
بــه 1 نزدیــک 
قــرن  نیــم 
جریانــی  پیــش 
شــکل  دنیــا  در 
گرفــت کــه ابتــدا 
خاصــی  عنــوان 
امــا  نداشــت، 
بتدریج »فلســفه برای کودکان« )فبک( نام 
گرفــت. این جریــان در حــدود دو دهه پیش 
به کشور ما وارد شد و خیلی زود جای خود را 
یافت، تا آنجا که به‌عنوان بخشی مستقل در 
برخی از پژوهشگاه‌ها مطرح شد، کتاب‌هایی 
بر مبنای آن تألیف و ترجمه شــد، نشریه‌ای 
علمی بدان اختصــاص یافت و همچنان رو 

به گسترش دارد.

ایــن جریــان کــه هــدف اصلــی آن 2 در 
ترویــج اندیشــیدن در میــان کــودکان از 
ســن کودکی است، فلسفه به معنای عناوین 
رایــج در میــان فلاســفه مســلمان )ماننــد: 
وجــود و ماهیــت، جوهــر و عَــرَض، مقولات 
عشــر و...( مورد نظر نیست، بلکه به معنای 
تربیــت افــراد بــر مبنــای آموزه‌هایی اســت، 
مانند: تشخیص، گردآوری اطلاعات مرتبط، 
واکاوی، تعمق، ارائه، سنجش، خود انتقادی، 
خــردورزی، آفرینندگــی، انعطــاف پذیــری، 
شفافیت، سازمان دهی یافته‌ها، خود اتکایی، 

کاوشگری، تعامل و عناصری مانند آنها.

تربیتــی 3  دســتاوردهای  شــمار  در 
یــاد  رفتــاری  تحولاتــی  از  »فبــک«، 
می‌شــود، مانند: رشــد اخلاقی و اندیشــگی 
تفکــر  متفکــر،  کــودکان  تربیــت  کــودک، 

مؤثــر  تعامــل  بــرای  آمادگــی  انتقــادی، 
خلاقیــت،  روحیــه  گســترش  اجتماعــی، 
افزایش هوش هیجانی، کنترل پرخاشگری 
پــرورش  تربیتــی،  اختلال‌هــای  دیگــر  و 
آمــوزش  فرهنگــی،  توســعه  بردبــاری، 
راهبــردی تفکــر، مهــارت مثبت اندیشــی، 
ارزش آمــوزی، بهــا دادن بــه پژوهــش، فرا 
و  عمــل  در  فکــرورزی  روش‌هــای  گرفتــن 

انتقال آنها به دیگران.

یــاد 4  بــه  دیگــر  بــار  و  گفته‌ایــم  بارهــا 
می‌آوریم کــه قــرآن، در معرفی خود، 
»حیات بخشــی« را مطرح می‌کند )دعاکم 
لما یحییکم(، نه آموزش مطالب خشک و 
خنثی که بار مسئولیت در پی نداشته باشد. 
کتاب ســترگ خدا، این مستقل عقلی را به 
یاد انســان عاقل می‌آورد که: »هل یســتوی 
الذین یعلمــون و الذین لا یعلمون؟«. این 
پیام روشــن باید به مــا بفهماند که عالمان 
)در هــر درجه باشــند، یعنــی اینکه هر کس 
یک مطلب بداند، بدان عالم است( نسبت 
بــه دیگری که نمی‌داند، نــه تنها حق ندارد 
احســاس »خود برتر بینی« کنــد، بلکه باید 
بــه میزان علمــی کــه اندوخته، »احســاس 
مســئولیت« افزون‌تر از خدای خود بخواهد 

و برای دستیابی به آن بکوشد.

. این وجهه روشن دین، یعنی »در هم 5
تنیدگی علم و عمل و ایمان و ترویج 
جامعه‌ســازی«  و  خود‌ســازی  و  تربیــت  و 
همان حقیقتی است که گاهی تحت‌الشعاع 
کنکاش‌های شــبه علمی دانشــمندان قرار 
می‌گیــرد و فرامــوش می‌شــود؛ بدین ســان 

کــه رویکرد ترویجــی را ویژه افــرادی بدانند 
کــه توان و تــاب پژوهش‌های نظری محض 
را ندارنــد، بــه گونه‌ای کــه با اندکــی اغراق، 
پژوهشــگران گاهی متأسفانه با نگاه »عاقل 
اندر ســفیه« به مروجــان و مبلغان بنگرند. 
در ایــن رویکــرد، فروکاســت مقولــه مهــم 
تربیت - که یکــی از اهداف اصلی پیامبران 
و امامان معصوم علیهم الســام بوده - به 
هدفی فرعی را شاهدیم. و بسا زیان‌ها که از 

این فروکاست نابه جا دیده ایم!

اگر به این نکات نیک بنگریم، می‌بینیم 6 
که آن رویکرد خردپسند جهانی )فبک( 
با این هدف‌گیری وحیانی قرآن و مکتب اهل 
بیت علیهم‌السلام، اگر نه در تمام جزئیات، 
دســت‌کم در کلیات، اشــتراک دارند. در این 
سخن، هویت عقل محورِ دین صحیح الهی 
)مبتنی بر قرآن و عترت( گواه مهم این مدعا 
اســت. بدین روی امید مــی‌رود که گوینده در 
این ســخن، تحــت تأثیر فضای رایج نباشــد 
کــه هر پیشــرفتی در دانش بشــری را به دین 
نســبت می‌دهــد، بی‌توجــه به اینکــه دانش 
بشــری مجموعــه‌ای از فرضیه‌های انباشــته 
زمینــی اســت، در حالی که مکتــب وحی، بر 

حقایق الهی استوار است.
 کلامــی که در بــاب تطابق رویکــرد قرآن 
بــا رویکــرد فبک گفته شــد، امید مــی‌رود که 
برخاســته از ایــن حقیقت باشــد کــه در کلام 
بلنــد امام کاظــم علیه‌الســام، حجت‌های 
خــدا را دو گونه می‌داند: حجت باطنه یعنی 
عقل موهبتی الهی به انسان و حجت ظاهره 

یعنی پیامبران و امامان علیهم السلام.

از یــاد نبرده‌ایم که تا کنون تلاش‌های 7 
زیــادی در جای‌جــای جهــان اســام 
صــورت گرفتــه کــه قصه‌هــای قــرآن را بــه 
زبــان و بیان و فهــم کودکان نزدیک ســازد؛ 
ماننــد  قالب‌هایــی  در  کــه  تلاش‌هایــی 
کتــاب، جلســات قصــه خوانی، شــکل‌های 
متنــوع صوتی و تصویــری )اعــم از کلیپ و 
فیلــم و پویانمایــی و...( به‌دســت مصــرف 
کننــده رســیده اســت. نیــز از یــاد نمی‌بریم 
ناهمدلی‌هــا و نامهربانی‌هایــی کــه دســت 
انــدرکاران این جهادهای مقــدس، از این و 
آن می‌بیننــد. پیامــد کارهای دشــمنان دانا 
و دوســتان نــادان، دریغــا که در ایــن زمینه 
تمامــی  اجــر  روی،  بدیــن  اســت.  همســو 
مجاهدان مخلص این میدان با خدایی باد 

که: »لا یضیع أجر المحسنین«.

از 8  فراتــر  گفتــار،  ایــن  در  ســخن  امــا 
بازگویــی و بازنویســی قصــص قــرآن 
است؛ بلکه نوع خطابه های  قرآن را در این 
روی آورد، می‌توان در کانون توجه قرار داد؛ 
به این هدف که گام های اجرایی و کاربردی 
تربیت قرآنی - اهل بیتی را از همان ســنین 
کودکــی برداریم و فاصله نامبــارک موجود 
میــان ادعــای دینــی فــرد و جامعه‌مــان بــا 

واقعیت دردآور فعلی را بتدریج کم کنیم.
به‌عبــارت دیگر، هــدف از این قلم انداز، 
توجــه دادن همــه اهــل نظــر بــه ایــن مهم 
و  قرآنــی  مراکــز  مســئولان  از  اعــم  اســت؛ 
حدیثــی در دانشــگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، 
نویسندگان و شــاعران و دیگر هنرمندان در 
حوزه ادبیــات و هنر کــودکان، صاحبنظران 

 اسماعیل 
اسماعیلی شریف

دین پژوه

نقش خطابه های قرآنی در برنامه های تربیتی
آیا رویکرد تربیتی قرآنی با اهداف »فبک« قابل تطبیق است؟

و تجربــه منــدان در زمینــه مســائل تربیتی، 
اصحــاب رســانه، والدیــن و دیگــر مربیان و 
خلاصه هر کســی کــه اندک ارتباطــی با این 

ضرورت فراموش شده دارد.
بدیــن روی، مثال‌هایی که محض نمونه 
در این گفتار بیان می‌شود، برای توجه دادن 
به منابع مرتبط اســت، نه اینکه اســتقصای 
تــام مورد نظر باشــد، که چنین اســتقصایی 
به زمانی دیگر و مجالی گسترده‌تر و فضایی 

کارشناسانه‌تر نیاز دارد.

اینک نمونه‌هایی از شیوه‌ها و گونه‌های 9 
ســخن گفتن قــرآن بــا مردم یــادآوری 
می‌شــود که با اهداف و دســتاوردهای فبک 
)یادشده در بند 2 و 3 این یادداشت( سازگار 

است، بیان می‌شود.
شیوه پرسشــی: قرآن بارها حقایقی را که 
می‌تــوان به شــکل خبــری توضیــح داد، به 
شکل پرسشــی بیان می‌دارد تا درون انسان 
را بر انگیزد و او را به سوی اهداف برتر سوق 
دهــد. پرســش‌هایی مانند أفــا تتفکرون؟، 
أفلا تعقلــون؟ فأین تذهبون؟ و... الگوهایی 
مناســب در جهــت تحریــک و بســط تفکــر 
هســتند. نیــز پرســش‌هایی ماننــد »مالکــم 
کیــف تحکمــون؟« را در مقوله درخواســت 

داوری و استدلال، می‌توان طرح کرد.
شیوه بیان تمثیلی: انواع مثل های قرآن که 
معمولاً تا کنون در فضای پژوهش‌های ادبی 
مرور می‌شــده، اینک بایــد در فضای تربیتی 

برای بهسازی تربیت کودکان مطرح شود.
شــیوه تشــبیه: قــرآن در بیــان شــباهت 
بعضــی از آموزه‌هــا بــا برخــی پدیده‌هــای 
اینکــه  بــدون  محســوس،  و  ملمــوس 
وجــه شــبه را بازگویــد، تفکــر مخاطــب را 
برمی‌انگیزد تا خود بیندیشد، آنگاه به مدد 
حکمت‌های اهل بیت علیهم السلام وجه 
شبه را بیابد و بدین سان جنبه‌های تربیتی 

آیات را استوار بدارد.
بــه ایــن شــیوه‌ها می‌تــوان افزود: ســیر و 
ســفر در زمین و نشانه‌های خلقت و تاریخ، 
بیــم و امیــد، جــدال احســن، نــکات درون 
داســتان‌ها، توجه دادن بــه آیات خلقت در 
خلال سوگندها، حروف مقطعه، بیان موارد 

خرق عادت و...

در پژوهشــی دیگــر، روایــات رســول 10 
خــدا صلــی‌الله علیــه و آلــه در باره 
امیرالمؤمنیــن علیه الســام با دســته‌بندی 
ویژه‌ای ارائه شــده که با مبانی فبک ســازگار 

محقق)سیدحســن  شــاید  گرچــه  اســت، 
سبزواری( به این نکته توجه نداشته است.

در ایــن پژوهــش، روایــات یادشــده بــه 
حدود 30 نوع تقســیم شــده است. محقق، 
ابتدا تمام این روایات را که در بیان فضیلت 
امیرمؤمنان اســت، در دو گــروه اصلی جای 
داده اســت: گونه شناسی گفتار نبوی و گونه 

شناسی رفتار نبوی.
گونه‌هــای  یعنــی  اول  بخــش  محقــق 
گفتــاری را به ســه گروه اصلی تقســیم کرده 
اســت: محتوایــی، اســلوب گفتــاری، زبانــی 
عنــوان  ســه  ایــن  ذیــل  آنــگاه  ارتباطــی.  و 
کلــی، انــواع مختلــف مــی‌آورد: تنصیصی، 
تبیینی )با تقســیمات فرعی آن(، تشبیهی، 
پرسشــی، تأکیــدی، استفســاری، تبشــیری، 
انــذاری و تحذیر، تشــویق و ترغیب، توبیخ، 
امر و دســتور، تکریم زبانی، تعلیمی، تفدیه 

و استنصاری.
وی در بخــش دوم، گونه‌هــای رفتاری را 
در چند گروه می‌آورد: اســتخلاف، ســفارت، 
از  بهره‌بــرداری  اشــاره،  نجــوا،  تفویــض، 
تکریــم  زمانــی،  و  مکانــی  موقعیت‌هــای 
بــکا،  و  و تبســم، حــزن  فعلــی، شــادمانی 

همدردی و احتجاج.
ذیل هر عنــوان، نمونه‌هایــی از نصوص 
یــاد شــده اســت. ایــن داده‌هــا به مــا کمک 
می‌کند برای عمل به حدیث شــریف نبوی 
کــه فرمود: »أدبــوا أولادکم علــی حب علی 
بن أبی طالب«، برنامه‌ای عملی و کاربردی 
طراحــی کنیم. خوشــبختانه ظرفیت چنین 
برنامــه کاربــردی در متــون معتبــر وحیانی 
موجــود اســت و فقــط بایــد ایــن ظرفیت را 

بازیابیم و فعال کنیم.

کتــاب 11 بــاب  در  را  آنچــه  مشــابه   .
ســترگ الهــی، قــرآن و نیــز در بــاره 
نخســتین امــام معصــوم، ســید الأوصیاء، 

الســام گفتــه  امــام امیرالمؤمنیــن علیــه 
شــد، در باب آخریــن حجت خدا، حضرت 
بقیة‌الله خاتم الأوصیاء عجل‌الله فرجه نیز 

می‌توان گفت.
بــاور قلبی و عملــی به آمــوزه مهدویت 
- که نشــانگر فرجام نیکوی انســان اســت و 
بازآفرینــی جان و جهان در گرو آن اســت - 
در سپهر آموزه‌های نبوی آن چنان اهمیتی 
دارد کــه هــزاران حدیث معتبــر، از فریقین 
بدان اختصاص یافته است. این احادیث را، 
محدثان متقدم و متأخر در مجموعه‌هایی 

گــرد آورده و به دســت ما رســانده اند؛ آنان 
غالبــاً از حــد نقــل حدیــث فراتــر رفتــه و با 
توضیحات مناسب و گویا، زنده بودن آرمان 
مهدویــت و نقش‌آفرینــی آن در زندگــی را 

نشان داده‌اند.
مــروری بــر گنجینه‌هایــی ماننــد کافــی، 
کمال الدین، غیبت نعمانی و غیبت طوسی 
در میان کتاب های متقدم؛ و منتخب الاثر، 
مجلدات مربوط به بحار الانوار )مجلد 51 تا 
53(، العبقری الحســان و معجم أحادیث 
الامــام المهدی در ســده‌های اخیر، صحت 

مدعای ما را می‌نمایانَد.

. در میــان منابــع مهــدوی، کتــاب 12
مکیــال المــکارم، جایگاهــی ویژه 
دارد؛ چــرا کــه در آن، درایــت بــه خدمــت 
روایت آمده است. مؤلف محقق و باورمند 
ایــن گنجینــه نفیــس، فقــه الحدیــث را بــا 
نقــل اخبــار درآمیختــه و نتایــج کاربــردی 
بــرای بهینه‌ســازی زندگــی و جهــت دادن 
آن به‌ســمت و ســوی زیســت منتظرانــه را 
از متــون آیات و احادیث )حتــی متونی که 
مســتقیماً در بــاره مهدویت ســخن نرانده 
تقســیم‌بندی  می‌کنــد.  اســتخراج  اســت( 
ابتکاری مطالــب این کتاب، با اینکه حدود 
صد ســال از زمان تألیف آن گذشــته، هنوز 
تــازه و جــذاب می‌نماید. بدیــن روی جای 
آن دارد کــه آمــوزه مهدویت، به کمک این 
گونــه منابــع معتبــر، در قامــت عقیــده‌ای 

زندگی ساز و تحول آفرین مطرح شود.

پیام اصلی این قلم‌انداز آن اســت 13 
کــه: ما اکنــون بخوبی شــاهدیم که 
انــواع منابــع ادبی ای که برگرفتــه از فرهنگ 
شــرقی و غربــی اســت، بــا نگاهــی مبتنــی 
کــودکان  بــرای  »فلســفه  شــاخص‌های  بــر 
)فبک(« بازخوانی شــده اســت. بدین سان، 
درونمایه‌هایی که دیروز تولید شده‌اند، امروز 
به‌گونه‌ای مرور می‌شــوند که چراغی روشــن 
برای فردای آدمیان باشد. حق مطلب همین 
است که در فضایی که امواج فضای مجازی، 
خواســته یا ناخواســته، پیامدهایــی از جمله 
هویت‌شــکنی دارند، باید دیوارهای هویت را 
استوار بداریم. و این کار، با بهره‌گیری از متون 
کهــن در کنــار فنــون و مهارت‌هــای امروزینِ 

رایج، کاملًا قابل اجرا است.
وجــود  بــا  دینــی،  متــون  از  چــرا  حــال، 
ظرفیــت بالایــی که در ایــن راســتا دارند، در 
ایــن مســیر روشــن انســانی، چنانکــه باید و 
شاید، استفاده نمی‌شود؟ این پرسشی است 
فــراروی انســان هــای دردمند و دلســوخته، 
کــه بایــد بــدان پاســخ دهنــد؛ از یک ســوی 
شــاخص‌ها و مهارت‌هــای رایج مانند فبک 
و از ســوی دیگــر، ظرفیــت نهفتــه در متــون 
خردمدارِ وحیانی )قــرآن و کلام اهل بیت( 
را بازشناســند، آنگاه با نگاه میان رشــته‌ای و 
کارشناسانه به کشف راه‌های مفید و اجرایی 
از آنهــا اقــدام کننــد و گام‌هایــی در جهــت 
تحــول فــرد و جامعــه، از امــروز موجــود تــا 

فردای موعود بردارند.
 مــا دیــده بــه آن فــردای روشــن داریم، 
همان آینده درخشــان کــه ویژگی‌های آن را 
راویان راســت گفتــار، از کلام خــدای بزرگ 
به ما نوید داده‌اند؛ بویژه در ســرود بامدادی 
دعــای عهد، با این حســن ختــام که عرضه 

می‌داریم:
»اللهــم اکشــف هــذه الغمــة عــن هذه 
الأمــة بحضــورة و عجــل لنــا ظهــوره؛ إنهم 
یرونه بعیــداً و نراه قریبا؛ً برحمتک یا أرحم 

الراحمین.«

نیم نگاهی به ترجمه  وصیت امیرمؤمنان  به فرزندش امام حسن)ع( به قلم سید مهدی شجاعی
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ëë قرآن بارها حقایقی را که می‌توان به شکل خبری توضیح داد، به شکل
پرسشی بیان می‌دارد تا درون انسان را بر انگیزد و او را به سوی اهداف 

برتر سوق دهد. پرسش‌هایی مانند أفلا تتفکرون؟، أفلا تعقلون؟ فأین 
تذهبون؟ و... الگوهایی مناسب در جهت تحریک و بسط تفکر هستند. 

نیز پرسش‌هایی مانند »مالکم کیف تحکمون؟« را در مقوله درخواست 
داوری و استدلال، می‌توان طرح کرد

ëë انواع مثل های قرآن که معمولًا تا کنون در فضای پژوهش‌های ادبی
مرور می‌شده، اینک باید در فضای تربیتی برای بهسازی تربیت کودکان 

مطرح شود

ëë قرآن در بیان شباهت بعضی از آموزه‌ها با برخی پدیده‌های ملموس و
محسوس، بدون اینکه وجه شبه را بازگوید، تفکر مخاطب را برمی‌انگیزد 
تا خود بیندیشد، آنگاه به مدد حکمت‌های اهل بیت علیهم السلام وجه 

شبه را بیابد و بدین سان جنبه‌های تربیتی آیات را استوار بدارد
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)م  رضــی  ســید 
406ق( آن بخش 
امیــر  ســخنان  از 
علیــه  مؤمنــان 
در  کــه  را  الســام 
کتب پیشــین نقل 
شــده بــود خوانــد 
و از میــان آنها آنچه را کــه به‌نظرش بلیغ و 
رساتر بودند، برگزید و با عنوان نهج البلاغه 

تدوین کرد.
برگزیــده  البلاغــه،  نهــج  کتــاب  در 
ســخنان حضــرت در ســه بخــش ســامان 
یافــت: خطبه‌هــا )ســخنرانی‌ها(، نامه‌ها و 
جمــات کوتــاه )کلمات قصــار(. این کتاب 
با وجــود اینکه گزیده ســخنان امیر مؤمنان 
علیه‌الســام اســت امــا افــزون بــر مطالب 
متنــوع علمــی - دینــی، شــامل چگونگــی 
نگرش امیر مؤمنان علیه السلام به زندگی 
امــروزی  انســان  کــه رهگشــای  اســت  نیــز 

خواهد بود.
این کتاب از دوره زندگی سید رضی تاکنون 
مورد توجه بســیاری از ادبا، علما و شــیعیان 
حضرت قرار گرفــت و به زبان‌های مختلفی 
همچــون انگلیســی، اردو و فارســی ترجمــه 
گشت. متن کامل آن بیش از چهل بار از سوی 
مترجمین مختلف به فارسی برگردانده شده 
است. این تعداد ترجمه، جدا از ترجمه‌هایی 

است که برخی از پژوهشگران، بخش‌هایی از 
آن را به فارسی برگردانده‌اند. به‌عنوان نمونه 
بنگرید به ترجمه‌های خطبه متقین )خطبه 
همــام(، نامــه به مالک اشــتر و نامــه به امام 

حسن)ع(و...
نامه به امام حســن)ع( که در بسیاری از 
نســخه‌های نهج البلاغه با نامه شــماره 31 
هم شــناخته می‌شود، شــامل سفارش‌های 
حضــرت امیــر مؤمنان به فرزنــدش و دیگر 
مؤمنــان اســت و به طور مســتقل به‌صورت 

نظم و نثر ترجمه و نیز شرح شده است.
امیــر  برگشــت  هنــگام  بــه  نامــه  ایــن 
منطقــه‌ای  در  صفیــن  از  مؤمنــان)ع( 
به‌نــام حاضرین نوشــته شــده و بــا معرفی 
نویســنده )مــن الوالد الفان( آغاز می‌شــود؛ 
امــا مخاطــب نامــه گرچــه فرزنــد - امــام 
حسن)ع( - اســت، ولی در واقع هر انسانی 
اســت که دل بــه آرزوهــای محال ســپرده و 
پــای در مســیر نیســتی نهــاده و در تیــررس 
بیماری‌ها قرار گرفته و وامدار روزگار گذشته 

است.
ســید رضــی گفتــه اســت کــه مخاطــب 
نامه امــام حسن)ع(اســت. اما ابــن میثم، 
محمد بن حنفیه را مخاطب نامه می‌داند؛ 
مخاطــب،  مشــخصات  و  نامــه  مــرور  بــا 
می‌توانیم بگوییم کــه مخاطب نامه عموم 
مردم هســتند و همان‌طور که برخی یادآور 

شــده‌اند، حضــرت در جایگاه پــدر امت، ما 
انســان‌ها را به‌عنــوان فرزنــد مخاطــب قرار 

داده است.
حضــرت ضمــن بیــان صفات انســانی، 
برخــی از امــوری را برمی‌شــمارد کــه بــرای 
تربیت فرزندش انجام داده اســت از جمله 
اینکه:»من پیش از آنکه زمین دلت، سفت 
و ســخت شود و دلت بذر دیگری را بپذیرد، 
به کشــت ادب در وجودت همت گماشتم، 
تــا محکــم و اســتوار، دل به کار بســپاری و از 
آنچــه اهل تجربــه، طالبــش بوده‌اند و خود 

آزموده‌اند، بهره برداری...«.
آنــگاه بیــان مــی‌دارد کــه چــه توشــه‌ای 
از تعمــق و مطالعــه در احــوال گذشــتگان 
برداشته و آن را برای فرزندانش به ارمغان 
می‌گذارد. اگــر بخواهــم گزیده‌هایی از متن 
را بیــاورم بایــد تمــام متــن را نقل کنــم اما 
بــه اختصــار بیان می‌کنــم که محتــوای این 
وصایــا شــامل مــواردی همچــون ســفارش 
بــه موعظه، ســفارش بــه زهد، ســفارش به 
یــاد مــرگ، دیــدن ســختی‌های  حکمــت، 
روزگار و اندیشــه در تاریــخ و پندآمــوزی از 
آن، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد در 
راه خــدا، تفقه در دین، صبر، توحید، توکل، 
دعــا، رزق، بیــان اوصــاف دنیــا و فریبندگی 
آن، ویژگی‌هــای دوســتی، فروبردن خشــم، 
حجاب، گرامی داشتن خویشاوندان، طلب 

خیــر )اســتخاره( و دیگــر موضوعــات مهم 
زندگــی اســت. یکــی از ترجمه و شــرح‌های 
ایــن متــن بلنــد بــالا، اثری اســت بــا عنوان 
آییــن زندگــی، وصایای امیــر المؤمنین)ع( 
به امام حســن مجتبی)ع( که از ســوی سید 
مهدی شجاعی انجام شده است. این اثر، با 
مقدمه‌ای درخور، ترجمه و توضیح عبارات 
نامــه اســت. عبــارات همــراه بــا ترجمه‌ای 
ســلیس، زیبا و روح نواز اســت، به‌طوری که 
مترجــم کوشــیده تــا عطــری از ســخن امیر 

الکلام را به مشام خواننده برساند.
توضیح‌های مترجم که با عنوان اشارات 
ذیل برخی از عبارات آمده اســت، با استناد 
بــه ســخن حضــرت در منابــع دیگر اســت. 
بــه نوعی تفســیر ســخن حضرت به ســخن 
حضرت است و نکات آموزنده و شایسته‌ای 

را نقل کرده است.
از زیبایی‌های این اثر می‌توان به مقدمه 
مترجم اشــاره کرد. ناشــر در مقدمه با بیان 
ره  و  ســفارش‌ها  و  رهنمودهــا  ایــن  اینکــه 
توشــه‌ها، همــه آنچه را که یک انســان برای 
زندگــی در این جهان بــه آن نیاز دارد، مورد 
توجــه قــرار داده‌انــد؛ ولــی این فقــط ظاهر 
ماجراســت؛ به ذکر نکاتــی در مورد وصیت 
و شــرایط آن و بــه باطــن نامــه امــام اشــاره 
می‌کنــد؛ چــرا کــه بهتریــن و بزرگتریــن پدر 
عالــم بــه عزیزتریــن فرزنــد عالــم وصیت 

می‌کند و اضافه می‌کند:
غــرض از چیدن این مقدمات، رســیدن 

به این نکته است که:
مخاطــب ایــن وصایا و سفارشــات مولا، 

ماییم. همه ما و تک‌تک ما.
مگر نه این اســت که پیامبــر فرمود: »أنا 
و علــی أبوا هذه الّامه؛ من و علی پدران این 

امّتیم«.
پــس ایــن وصیت‌نامــه، سفارشــات یک 
پدر است به تمامی فرزندانش- اعم از پسر 
و دختــر و کوچــک و بــزرگ- در تمــام طول 
تاریــخ و در همــه وســعت گیتــی. آن هم نه 
یــک پدر معمولــی و متعارف. پــدری که به 
راه‌های آســمان آشــناتر اســت تا مسیرهای 
زمیــن، پدری کــه هزار کتــاب از کتــب انبیاء 
در دســت‌های اوســت، پدری که انسان را از 

خــودش بهتر می‌شناســد، پــدری که معلم 
بشــریت اســت و مــراد و اســوه همــه اولیاء، 
پــدری کــه به‌دلیــل معصومیــت آســمانی، 
نقــص و خلــل و خطــا و اشــتباه در کلام و 

رفتارش راه ندارد.
دســتش  در  را  دســتت  اگــر  کــه  پــدری 
بگذاری، می‌توانی مطمئن باشی که برایت 
بهشــت را با همه وســعت و جاودانگی‌اش 

می‌خرد.
 این پدر مهربان و با صفا در راه بازگشت 
از جنــگ صفین، در فرصت و مجالی کوتاه، 
به‌جای ســتردن عرق از پیشــانی و خستگی 
نوشــیدن  و  غــذا  خــوردن  به‌جــای  تــن،  از 
آب، بــه جــای مرهــم نهــادن بــر زخم‌های 
متعــدد، نشســته اســت و ایــن توصیه‌هــای 
آسمانی را برای من و شما نوشته است. وی 

می‌افزایــد: »حیاتی‌تریــن نیاز بشــر در همه 
قــرون و اعصــار، معرفــت و آگاهــی اســت. 
پس بهترین کار برای این امیر مهربانی این 
اســت که بنشیند و برای تمامی فرزندانش، 
نســخه آگاهی و معرفت و فلاح و ســعادت 

بپیچد.
چــه  اگــر  او  آری!  فرزندانــش؟  تمامــی 
به‌طــور خــاص پدر ایــن امّــت اســت، اما از 
منظــری دیگــر کــه وجــه »ابوتــراب« بــودن 
اوســت، پدر تمامی فرزندان این کره خاکی 
اســت.حیاتی‌ترین نیــاز بشــر در همه قرون 
و اعصــار، معرفــت و آگاهــی اســت. پــس 
بهتریــن کار بــرای ایــن امیــر مهربانــی این 
اســت که بنشیند و برای تمامی فرزندانش، 
نســخه آگاهی و معرفت و فلاح و ســعادت 

بپیچد.
همــه  خــاک،  و  آب  اهالــی  همــه  کاش 
فرزنــدان زمیــن، می‌توانســتند نســخه‌ای از 
ایــن »آیین زندگی« یا »سرمشــق حیات« یا 
»کلیدهای آسمانی« یا »رموز رستگاری« را 
با خود داشــته باشــند و به ایــن یقین واصل 
شــوند که با عمل به این نســخه منحصر به 
فــرد، ســعادت و رســتگاری را بــرای هــر دو 

جهان تضمین می‌کنند«.
این اثر را نشــر نیستان برای نخستین بار 
در ســال 1386 ش چــاپ کــرد و پــس از آن 

بارها تجدید چاپ شده است.  

عباسعلی مردی
فعال فرهنگی


